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 نکته های عرفانی

 ظمی بهجتدر کلام آیة الله الع

****************************************** 

 به نام خداوند عارفان و عاشقان

     ،و استاد بزرگوار این بنده با عروج ملکوتی آخرین حلقه عرفان نظری وعملی در عصر حاضر

 زنده یاد آیة الله العظمی بهجت، یکی از پر فروغ ترین ستارگان فضیلت و تقوی از آسمان دنیا رخت

بر بست و ساحت بهشت برین را با نور جمال خود آراست، و بر بهجت و نشاط فردوس نشینان 

 افزود.

بود که در محضر نورانی آن پیر ای ، همان برهه زمان شش ساله اوت ترین بهار عمر اینجانبباطر

 طریقت از بیان گهربارش بهره مند بودم. 

ی را که از ایشان و برخی عرفای دیگر شنیده ام در این نوشتار مختصر ، بعضی از نکته های زیبای

 به منظور استفاده همگان ، به رشته نظم در آورده.

یعنی جلال الدین مولوی و پیش از آغاز سخن ، نصیحتی را که از توصیه های دو حکیم مسلمان 

 برگرفته ام ، از نظر گرامی شما می گذرانم .ابن سینا 

 

 سید رضا حسینی نسب   8811خرداد                                                                      
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 نصیحتی از دو حکیم

 

 بشنو   ای   زیبا  ترین   مرغ چمن

 سخن  از جلال الدین  رومی  این 

 

 تی     تیغ  پولادند   " نکته  ها   چون 

 گر نداری  تو  سیر ،  وا پس   گریز

 

    ماااسیر   ب     پیش  این  الماس ،

 کز   بریدن  ،  تیغ   را    نبود  حاا "

*** 

، عقل است در گام نخست  این سیر

 تا  به  دل  حاصل شود  فهم درست
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 عقل   می   گوید   به   آواز   جلی

 نفس  ما   را   از   زبان   بو علی

 

 " کز  غرائب  گر  شنادی ای خلال

 نقض  و  ابرامش  نفرما  ب  دلال

 

 نت  نباشد   در  کنارتا   که  برها

 آن  سخن  در بقعه  امکان  گذار "

 

 

***** 
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ت دوست  به نام حضر

 

مال
َ
 ای  خدا  ای  مهربان   ب   ه

 ای به یادت مرغ جان بگشوده بال

 

 ای خدنگ  خال  هستان  را  نشان

 می چمد  سویت جهان دامن کشان

 

 ای  کمال  ب   نهایت   ای  صمد

 یت   ای   احدای   وحاد  در  ولا 

 

 ای که هستان را عطا کردی وجود

 جمود روح را فکرت ،  جمادی را 

 

 

 



306 

 

 

 ذرّه  ای  را  آفریدی   ای   مجاد

 وین جهان  زان ذرّه  آوردی پدید

 

 بار  دیگر   ای  خدای   ب   نااز

 این  جهان  را در بر ما  ذرّه  ساز

 

 تا سؤالت را که مُلک از آنِ کیست

 و سائل  یکی است بنگرم  پاسخ ده

*** 

 ای  که   تسبیح   تو  از  سبّوحاان

 کرده  غوغا  در  زمی    و آسمان

 

 عالمی  محو  جلالت   ای    جلال

 جمال   آدمی  مات  جمالت   ای 
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 گوش  ما  بگشا تو ای جان فلک

 راز  جمادی   و   مَلک بشنود  

 

 ای ظهورت فوق توصاف و حساب

ت  نور  جمالت   شد     حجابکیر

 

 درظهورت غاب و درغیبت ظهور

 نور   کانون  ظاهر   نامربی   و   

 

 دیده ای  بخشا  که بیند روی یار

 عذار   پرده    نور   بر  شکافد  

 

***** 

 



308 

 

 نکته اول

 دانشگاه عشق

 

 باستان   از     می شناد    پارساب  

 داستان  مظاهر    ابن   حباب   از

 

 بلا   دشت  در   فرزانه    یل   کان

 کربلا        شهریار     کنار        در

 

 عشق پی    آمد    بر  عاشورا   روز 

 رو به مادان کرد و با شمشی  عشق

 

 گِرد   شمع   قامت   دلدار  خویش

 گشت چون پروانه تا شد تن پریش
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 ب  خود از خود گشت از جام حضور

 واله  و   مستانه    افتاد   از   ستور

 

 دل گشاد چشم سر بربست و چشم

 سر   به   دامان   امام  خود    نهاد

 

 دلستانش گرد  ره  از چهره  رُفت

 لعل هجرش با سرشک دیده سفت

 

ه جان  تا که مرغ روح  آن  پاکی  

 پر  کشاد  از   کربلا   تا  آسمان
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 وز   کنار  خاک  آن  سرو  اماد

 لاله های عشق و ایمان بر دماد

 

 پارسای  پاک  از قضا آن مرد

 امگاهی خفته بود اندر سرایش

 

اری معطر از گلاب  در چمی  

 دید فرزند مظاهر را به خواب

 

 گفتش ای پی  خردمند شهاد

 وی به سوی تربتت چشم اماد

 

 با چنی   جاه و مقام و سروری

 دیگری ؟  آرزوی  داری هیچ 
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 گفت : آری آرزو دارم که باز

 سوی دناا زین جهان آیم فراز

 

 آزادگان در   عزای    سرور   

 برکشم آه از دل و گریم  ز جان

 

*** 

 ای که می پوب  به گیتی راه عشق

 کن گذر یک دم  به دانشگاه عشق

 

 عاشقان  بی    با  خصال  گونه گون

 دسته ای گریان و جمعی غرق خون

 

 شمع  سوزان  بنگر و  پروانه ها

 همه  گیتی  رها از    سرخوشاب  
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 این گذشته زاتشی سوزنده مست

 گر در انتظار  آتش  استوان د 

 

" را دسته ای اصحاب   سّر "من قض 

 دیگری   "من  ینتظر"  دسته  های 

 

 گر شنادستی ز جان  این  ماجرا

 پس  بدان  این  نکته سنجاده  را

 

 آنچه بُد پور مظاهر را به  سر

 خود شهادت بود از نوعی دگر

***** 
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 نکته دوم

 راز همرازی

 

 ر  شهر  نجفشیخ  ما  گفتا   که  د

ف    با   دوزی    پاره    بود   پی    سری

 

 زاهدی  گمنام  و  مردی  با  کمال

 مظهر انصاف  و  جویای   حلال

 

 در   کنار   مرقد   شی      خدای

ه رای  شادمان می زیست آن پاکی  

 

 گرچه  بود او را کرامت ها  بش

 ندانستی   کش  سّر  او  هرگز  
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 درون راز   قضا  از   لاک روزی

 همچو  ماه  نو  ز ابر  آمد  برون

 

 دودمان   مصطف      از   عالمی  

 این  بدانستی  که  آن   کوه  صفا

 

 علم   طّی  الارض  می داند همی

 می رود هرجا که خواهد در دمی

 

 هر  شب  آدینه   تازد   ب   فرس

 از  نجف  تا کربلا  در یک نفس
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 بر نوشت را  زین جهت او نامه ای 

 سرشت  بدان  ناکو   ا وانگهی  گفت

 

 کردی   گذر    کربلا   شهر    گر  به

 در  نخستی    لحظه  ای  صاحبنظر

 

ت نهی  من از تو خواهم بر 
ّ
 این من

 دهی  همکارم  به   این  امانت  را 

 

 در ماان  نامه  این  بنوشته  بود

 زود  کی برادر چون گشاب  نامه

 

 لحظه  بگرفتنش  را   موبه موی

 من  باز گویدر جواب  نامه  با  
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 ماجرا  فارغ  از  هر    پی   دانا 

 در پسینگاهی  گرفت آن نامه را

 

 شد  جدا  زان  ساّد  دانش پژوه

 با شکوه زان طور پاک  وانگهی 

 

 رفت چون موسی به دنبال قبس

 یک  نفس  تا  دیار  کربلا  در 

*** 

 بعد چندی  نامه ای  آمد فراز

 در  جواب  عالم  جویای راز

 

 آفرین   شگفتی  نوشتار   زان  

 نزد آن فرزانه حاصل شد یقی   
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 گمان   ب     ادان  پی    مبارک کان 

 زمان   فراسوی   از  سپارد  ره 

 

ه باشد جان او   بر جسم پست چی 

 روح پاکش بر طباعت غالب است

*** 

 پس بر آن شد ساّد اسرار جوی

 روبروی گردد  آن پی   تا که با 

 

 در نشستی گفتش ای مرد خدای

 نمای را بر من   ضطّی الار  علم 

 

ت نهی
ّ
 از تو خواهم بر من این من

 خوشه ای ما را از آن خرمن دهی
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 گفته  او  را  شناد  آن  مرد  پی  

 تا  به  تنگ  آمد  ز ابرام  کثی  

 

 گفتش ای  جویای  اسرار برین

 از چه رو با من درآویزی چنی   

 

 کن رها این بنده را بستان ولی

ت ع
ّ
 لیاین کرامت را تو از جد

*** 

 با  تو ام  ای پی  پاک  با  صفا

 با  تو ام ای مظهر عشق و وفا

 

 گفتار ما   از و   رخ متاب  از ما

 هما  ای برتاب  خامی ما را تو 
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 پاسخ  دهی اگر  دارم  پرسشی 

 من  وارهی از گفته   و  من از 

 

 ای ولی یز ار با چه  یز مر با چه 

 آن  کرامت را  گرفتی  از  علی

 

 ا  باز شدبا  چه  وردی  آن معم

 تا  روانت  با  علی  همراز   شد

 

 این گهر را  با  کدامی    نقد ناب

 زان گهر پرور گرفتی ای جناب
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 را  من نخواهم علم طّی الارض

 رهگرا ای  ولی    ارزاب    تو  بر 

 

 با علی   خود  را  همرازی  راز 

 تا  سینه  گردد  منجلی  بازگو 

 

***** 
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 نکته سوم

 جهان وصل

 جوینده   فضل   و   کمالمؤمت    

 از  امام  خویش  پرساد  این  سؤال

 

 از  چه   گاهی  ب    دلال   آشکار

رسندیم  و  گاهی  باقرار
ُ
 شاد  و  خ

 

 لحظه ای هستم به ظاهر ب  سبب

نگ  غم  نژند  و جان بلب  از  سری

 

مری در بهار
ُ
 لحظه ای دیگر چو ق

 مست   بوی   ساغری   نا  آشکار
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 جواب   طالب   فرّخ   نهاددر   

 مرغ   گلزار  امامت   لب  گشاد

 

 گفت :  جان  مؤمنان  از  یکدگر

د  اثر  در  جهان  وصل  می  گی 

 

ق یا غرب جهان  گر رسد در سری

 مؤمت  را رنج جانکاهی به جان

 

 روح آن فرزانه رنجد زان گزند

 زین سبب جان تو هم گردد نژند

 

رسند و شاد  آن پاک
ُ
 زادور شود خ

 شاد  گردد  جانت  ای  فرّخ نهاد
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 نکته چهارم

 راز درون

 بود مردی با نماز  و  پارسای

ه رای  تی   بی   و روشن و پاکی  

 

 در پرستش عابدی شب زنده دار

 همچو  ابراهام  ادهم  ب   قرار

 

 از هوس در زندگاب   دور بود

 چشم باطن بی   او  پر نور بود

 

 یگشت آگه همنشیت   راز جو 

ه خوی  کان سعادت پیشه  پاکی  
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 هر نمازی را بخواند  در جهان

 از دل و جان ، جز نماز مردگان

 

 با شگفتی  گفت  با  آن  پارسای

  مرد خدای
ی

 ای تو در وارستکی

 

 ای  به  گلزار عبادت  سرو  ناز

 از چه  بر ماّت  نمی خواب  نماز

 

 گفتش  ای  جوینده   راز   درون

 ور برونپاسخت را زین سخن  آ

 

 مردی اندر شهر ما رفت از جهان

 دیده بر بست از زمان و از مکان
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 دیگران گشتند از هر مرد و زن

 در    کنار   پاکر   او   انجمن

 

 من  چو  دیگر  مردمان  سرفراز

 در  پس  تابوت  او  کردم  نماز

 

 در نمازم  حالتی بر  من  گذشت

 صحنه ای را ناگهان دیدم پلشت

 

 تابوت  آن جان باخته  بر شد از 

 افعی    بام    آوری    افراخته

 

 هر دمی  یاد آورم  آن صحنه را

 تنم  زان  ماجرا  لرزه  افتد  بر

*** 
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 ای برادر دیده باشد بر دو قسم

 تا شود مربی مسمّی همچو اسم

 

 دیده  ای  بیند  رخ  زیبا  و   زشت

 دیده  ای  دیگر  دمندان  و  بهشت

 

 کمال  و  عاب  را  دیده  ای  فعل 

 دیده ای  دیگر  مثال  و  غاب  را

 

 دیده ای بیند سر و چشم  و  دهان

 دیده ای  هم  خواند  اسرار  نهان

 

 ما  چو  ناکان و  بدان را  بنگریم

 کی به ذات آن دو جوهر بر بریم
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 لاک  اندر  یک  نگه  مرد  خدا

 گوهر و خرمهره می سازد جدا

 

***** 
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 نکته پنجم

 انآرام ج

ف  پی  مردی  بود  با  عزّ و  سری

 زائر   شی    خدا   اندر    نجف

 

 گفت  روزی  در کتاب  خواندمی

 نکته ای  کز  فهم  آن  وا ماندمی

 

 در   زیارت   نامه   آن   مقتدای

 این سخن دیدم که هر  مرد خدای

 

 این زیارت را همی خواند ز جان

 پس بود  پاداش او  در آن  جهان
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 خدا  همسایه    شی      کو   شود

 جدا  گردد  نمی   هرگز   علی  از 

 

 من چو خواندم آن سخن را در کتاب

 پرسشی  آمد   به   ذهنم   با   شتاب

 

 کان  زیارت  با سجودی  بس دراز

 وانهمه   اوراد   و   انبوهی   نماز

 

  ارزد همی
ی

 بیش از این همسایکی

 وین  جزا  او راست  پاداش کمی

 

 شه  بودم  غوطه وراندر این  اندی

 لاک خواندم آن زیارت سر به سر
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 در   نمازم   حالتی   آمد    پدید

 وان  زیارت پرده ها را بر درید

 

 شد حرم در منظرم  باغ بهشت

 پیش رو دیدم بتی مینو سرشت

 

 قامتی رعنا  رخ  زیبا چو ماه

 محو روی او شدم در یک نگاه

 

 زائران  خویش  را  آن  با  وفا

 می کرد با مهر و صفا همرهی

 

 هر کش از محض  شی  خدای

 می گرفتی پر بهای بر   بهره ای
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 آتشم  زد  عشق  آن  ماه  فضا

 تا  شدم  شادای  روی مرتض  

 

 لذبی بردم از آن حسن و جمال

  ب  مثال
 کو بُوَد در کاخ گیتی

*** 

 ای که تن  دادی  به عیش  دنیوی

 کی تو  ره  یاب  به  بزم  معنوی

 

 ین سراب خشک صحرای سپنجا

اب  آخرت  هرگز  مسنج  با  سری

 

 آنکه فردوس برین را دیده است

 دناای پست دیده بر بندد بر این 
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 وانکه بیند  جلوه ای از  روی یار

 دل کشد از باغ رضوان ب  کاار

*** 

 دسته ای  از  مردم  ناکو سرشت

انند در  باغ  بهشت  مات  و  حی 

 

 
ّ
  به  حور العی   جن

 ت رو کنندب 

 ب   نظر  بر  قض مینو  افکنند

 

اب  و میوه های  خوشگوار  از  سری

 رویگردانند  و  محو   روی   یار

 

 پس  خطاب  آید  ز  درگاه  خدای

 کی   سعادت   پیشگان   رهگرای
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اناد و  سرگردان  عشق  از چه  حی 

 پس چه می خواهاد از سلطان عشق

 

 پاسخ  آید  کی  خدای   مهربان

 که   نام  نامات   آرام   جان   ای

 

 ای که یادت  یار ما در هر نفس

 کردگارا ، ما تو را خواهام و بس

 

***** 
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 نکته ششم

 آتشی دیگر

 پی   ما   گفتا   که   استادی   شهی  

 طالبان   را   داد   پندی   کم   نظی  

 

 گفت: در رؤیا که نوعی برزخ است

 بخستصحنه ای دیدم که جانم  را  

 

م   مجرمی   دیدم    عنود
ّ
 در   جهن

 کو   طلبکار   من   باچاره     بود

 

 چشم   او  تا  بر  من  مسکی    فتاد

 بر  سر  راهم  ستاد  و  لب  گشاد

 



335 

 

  من
ّ
 گفت  اینک  آنچه  باشد  حق

 باز  ده   یا  بر  تنم   دستی   بزن

 

 گوید  آن  دانشور  صاحب   نظر

 ودم سام  و زرکاندر  آن  وادی  نب

 

دازم   به  آن    تا    پاکر   پریش  بیر

 انگشت خویش تنش بر  نهادم پس

 

 گوئاا   آن   جسم   داغ    برزخ  

 در  درون  خویش  دارد   دوزخ  

 

 جسم او  زد  شعله  بر انگشت من

 تا ابد  زان صحنه لرزد  پشت من
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 تا کنون پیوسته در هر شام و روز

ر  می سوزد ان  گشتم هنوززان سری

*** 

 آتش  دناا  نبی    ای  حق پرست

 نوعی  دیگر است  آذر  عقت   ز

 

 آتش   دناا   فروزد   از   برون

 آذر عقت    بسوزد   از   درون

 

م  است  آتش  دناا   وقودش  هی  

 وآن دگر را کرده های مردم است

 

 کرده ها هرگز نمی گردد جدا

 از  صدا  در  کوهسار  آید ندا
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 ای  دانای  اسرار خطی  باشد  

 نفس ما از فعل ما صورت پذیر

 

 زین سخن ای طالب راز درون

 برملا  کن  سّر  "فیها خالدون"

 

***** 
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 نکته هفتم

 گوهر تسلیم

 دید   شاگردی   ز   یاران    امام

 در خاابان  پی  مردی  را   به  دام

 

 ب   نواب   خارکن  بود  و   فقی  

     اسی      نزد    جلادان
 سلطاب 

 

 شب پرستان سخت او را می زدند

 پی    می  نالاد  از  درد  و  گزند

 

 پاکرش   در   زیر   شلاق  ستم

 می فسرد  و  دم  نمی زد  از الم

*** 
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 آن صحاب  بازگشت آشفته جان

 نزد  مولایش   امام   مؤمنان

 

 آنچه در آن ماجرا دید و شنفت

 با  امام  خود  سراسر بازگفت

 

 وانگهی  گفتا  اگر   دانستمی

 اسم اعظم را در آن مادان دمی

 

 می سرودم  آن  مبارک نام  را

د  هر ّ  دام   را کمند  و     تا بی 

 

 تا  بر آساید  ز یُمنش  خارکن

ارش  تندری وز   آذر فکن  سری
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 آتشی  بر  جان  دژخامان   زند

 ندریشه  جور  و  ستم  را  بر ک

 

 در  بر  گفتار  آن  فرزانه  زود

 بلبل   باغ   امامت   لب   گشود

 

 گفت  با آن یار پاک ب  شکاب

 این بدان  کان پی  شادای غریب

 

 اسم اعظم را همی دانست و باز

م نزد در حال رنج  جانگداز
َ
 د

 

 گرچه بود آگه بر آن فرخنده نام

 سوخت چون پروانه و نگشود کام

*** 
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 ا   که  راز  آموختندآری   آنان ر 

 گوهری   در   جانشان   اندوختند

 

 آن گهر صی  است و تسلام و رضا

وی   از   حکم   سلطان   قضا  پی 

 

 ساغری را  کو  پسندد  ب  درنگ

نگ  نوش جان سازند از شهد و سری

 

***** 
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 نکته هشتم

 
 

 عادت بخشندگ

 نگاه یک   نکته سنج  رازجو در

 به  راه  دید  عبدالله  جعفر  را 

 

 ب  مثالبخشنده مرد گفتش ای 

 کز سخاوت مر تو را نبود همال

 

 نهر جودت همچو نال پرخروش

 ز جوش نمی افتد  پیش می تازد 

 

 دست پر مهر تو در هر بام و شام

 طعام  دهد  توش و  ب  نوایان را
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 از چه بر جود خود ای سرو سهی

 مستمندان را چنی    عادت دهی ؟

 

 آن   نکته   یابدر  قبال  پرسش  

 داد  عبد الله  جعفر  این  جواب  : 

 

رَم از  چه   گر مردمان  را 
َ
 روی  ک

 من به جود خویش  عادت داده ام

 

 ای  رهگرا بزرگ    یزدان  لاک  

 داده  عادت  بر  سخای  خود مرا

 

 چشمه  های   بخشش  آن   دادگر

 بهر من جوشد به هر شام و سحر
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 نااز   ب      خدای از    بام   دارم   

 آز  ز سازم  رها   گر که این عادت

 

 آن مهی    بخشنده  هم  سازد  رها

 عادت خود را که خشکد چشمه ها

*** 

 یاد  دارم   در  بر    این   داستان

 پی  ما  گفتا  به  نقل  از  راستان

 

 روزی  خود   را   بافزا    با کرَم

 سام و زر خواهی اگر ، بخشا درم

 

 گشتی   اسی  گر  در  امواج  بلا   

 عذر خواه  از  ایزد  پوزش  پذیر
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  کن  ب   کاار
ی

 وانگهی  بخشندکی

 ب  نوایان  را  برادر  باش و یار

 

 گر در انبانت  نباشد سام  و  زر

 بنده ای  را  شاد کن  با هر  هی  

 

 هر که  سازد  مؤمت  را  شادمان

 ایزدش  لطف    پدید  آرد   از  آن

 

 مجاد زان مبارک لطف خود ربّ 

 بهر  او   افرشته  ای  آرد   پدید

 

 آن مَلک  در هر بلا  یارش بود

 مونس او  در  شب  تارش  بود
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 نکته نهم

 درد بی درمان

 با  شگفتی   در  رهی  فرزانه  ای

 دید  عیش  را  که  از  کاشانه  ای

 

 با  شتاب  آمد  برون  و ب   درنگ

 نگشد  گریزان  همچو  آهو  از   پل

 

ان کز چه رو  گشت آن  فرزانه  حی 

 می  گریزد  پور  مریم  سو  به  سو

 

 شد روان در دشت وصحرا با شتاب

د   جواب  تا  کز  آن  پاغامی    گی 
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 گفت با عیش  که ای  مرد خدای

 فاش گو با من  چه دیدی در سرای

 

 کز  نگاهش  می گریزی   اینچنی   

 سوی هر دشت و دمن  ای  نازنی   

 

 عیش کاندر آن جای و مکان گفت

 احمفی  دیدم  کزو  گشتم   رمان

 

 من  ز ابله  می گریزم  کو به  کو

 تا   نگردم   با  بلاهت   رو برو

*** 

 در تعجب گشت آن فرزانه  باز

 گفت ای عیش توای دانای راز
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 دعاب  را کز آن
 ناک می داب 

 مردگان را زنده سازی در جهان

 

 ح انگی   راپس بخوان آن ورد رو 

 برملا  کن   شور  رستاخی     را

 

 تا  که آن احمق  ز  یُمن  این دعا

 از   کمند   ابلهی   گردد    رها

 

 گفت عیش : آن دعا را خوانده ام

 بارها  بر احمق  و  وا  مانده  ام

 

 نازنی    وردی  که  جان آرد فراز

 بهر آن  ابله  نباشد   چاره  ساز

*** 
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 راز  دانای  ای تو  گر برادر   ای

 باز  جانانه را  راز  این  گشا  بر 

 

 از چه رو وردی که روح انگی   بود

 ابلهان را  زان نبودی  هیچ سود ؟

 

 برخ   از دانشوران  عقل و  دین

 داده پاسخ  طالبان  را  اینچنی   : 

 

 گر جهالت در کش باشد  بساط

 می توان با علم بر وی شد محاط

 

ب در جهان ور بُوَد 
ّ
 جهلش مرک

 بدان  رد او  درمان  ندارد  ایند
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 زانکه او دور است از فهم نخست

 هم   نداند   کو  نمی  داند  درست

 

 پس خطا در نزد او باشد صواب

  ناب
ّ
 باطلش  در منظر  آید  حق

 

***** 
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 نکته دهم

 فهم قرآبر 

 

 این شنادستم که شاهی سرگران

 اقلام  افغان  حکمران در  بود 

 

 گریبانش گرفتاز قضا دردی  

 آتشی سوزنده در جانش گرفت

 

 در علاج او طبیبان سر به سر

 انجمن گشتند  و  بستندی  کمر

 

س ناافت
َ
 لاک بر دردش دواب  ک

 دواب   سر بتافت ر بر ه  او  درد
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 شامگاهی دید مردی را به خواب

 با دلی سوزان و با چشمی پر آب

 

 ناله کرد از رنج  ب  پایان خویش

 رد ب  درمان خویشضجّه زد از د

 

 در   جواب   ناله   های   پادشاه

  غیت   چنی    بنمود  را ه : 
 هاتف 

 

 چاره دردی که  جانت را  بخست

 و نه غرب  ممکن است
ی
ق  با نه سری
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 این  بگفت و  گشت پنهان  از نگاه

 وز   دل   رؤیا   بر  آمد   پادشاه

 

 از ندیمان خود  آن  فرمانروای

 ر طبل و درایخواست تا کوبند ب

 

 تا که هر دانشوری از هر  دیار

 سوی  قض او شتابد  ب  کاار

 

 شد روان از هر تبار و بوم و رنگ

 کاهن و رمّال و جفریّ  ب  درنگ

 

 در  بر  تعبی   رؤیاب   شگفت

ّ  راه  ایوان  را  گرفت  هر معی 
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 لاک در تعبی  خواب شهریار

مسار  ناتوان گشتند و از وی سری

*** 

 آن فرمانروای ب  نوای شد بر 

 تا که جوید زاهدی را پارسای

 

 گفت با یاران که آیا در دیار

 هست پرواپیشه ای پرهی  کار؟

 

 تا گشاید  زین  معمّا  راز  را

 برکند  این  درد  ب  انباز را

 

 پس ندیمی گفت: در شهر مزار

 هست  مرد زاهدی  پرهی   کار
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رّ  دریای
ُ
 یکدلی است  و  صفا   د

 پیشه ای نامش علی استپی  تقوا 

 

 ایمان   بود  ره  از    او   دانش 

 قرآن  بود بینش  او  روشن  از 

 

 باز باشد چشم  جانش  در  جهان

 می شناود  گوش  او  راز  نهان

*** 

 چون علی بر قض سلطان پر کشاد

 وان  معمّا  را   به  گوش  جا  شناد

 

 گفت   با   آن   پادشاه   ب    نوا : 

 ون  تو  را   باشد   دوامیوه  زیت
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 بر  اساس  آنچه  در  قرآن  بود

 و نه غرب  آن بود
ی
ق  این نه سری

 

 پادشه زان میوه چندی خورد و رست

 بست  وز تنش رنج  جگرخا  رخت

 

 پس گرامی داشت  آن  فرزانه  را

 خلعتش  بخشاد  و  دینار  و  سرا

*** 

 هست  قرآن مجاد  ای  رهگرای

 و  رهنمای اهل قرآن  را  امام 

 

 در جهان  باشد   نوشتار  مبی   

ّ     مظهر    مبی       سالار  کتت 
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 کیست آن سالار و سردار و امام

 وانکه گیتی را به کف دارد زمام

 

 شیخ ما گفتا که آن جان جهان

 نیست جز انسان کامل ب  گمان

 

 آن بود انسان کامل در نوشت

 وین بود قرآن ناطق در سرشت

 

 ای نازنی   پس  امام حق  بود  

ّ   قرآن    مبی     جوهر  عیت 

 

 هرکه با این پیشوا شد خویش تر

 فهم   قرآب    دهندش    بیشیی 
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 نکته یازدهم

ی  راز دلبی

 پی  ما گفتا   که در  گفت و شنود

 با  کش  مردوخ  ست ّ  گفته  بود

 

 از چه گوید شاعه  این  افسانه  را

 مرتض   جنگاد  و  در آن ماجرا

 

 ز  کمان   دشمنان   بت  پرستا

ی و بر پایش نشست  شد رها تی 

 

 آنچنان  در  پاکرش  تی   خدنگ

نگ  او    جان  نازنی    به   زد    سری
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 کز طبیبان کس ندانستی که چون

 آن  خدنگ  از  پای او  آید برون

 

 پس طبیت  را  بگفت آن سرو ناز

م  به  آهنگ  نماز  من  چو  برخی  

 

 و  ب  درنگ  اندر آن  هنگامه خی   

 برکش  از پای  من  این تی  خدنگ

 

نگ جانگداز  این بگفت و زان سری

 شد  رها   یکباره   هنگام    نماز

 

ی جانگزا ب  رنج و درد  چوب تی 

 شد  برون  از  پاکر  آن  راد مرد
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 مرد  دانا  لعلی  از  معنا  بسفت

 در جواب  پرسش مردوخ  گفت

 

 علیّ   از را    گر نداری  باور این

 پس  تلاوت  کن  به  قرآن  جلیّ 

 

 داستان  یوسف  و  بانوی  مض

 با خوش اندامان زیبا روی مض

 

 انجمن  کان  ساه چشمان  شوخ  

 با  زلاخا  گفته بودند  این سخن

 

 از چه شهبانوی ما دامن کشان

 شد اسی  عشق مردی ب  نشان
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نگ  غمزه  از  ان  سری  آن  دلی 

 انبر زلاخا  این سخن آمد گر 

 

 پس همی آراست بزمی شاهوار

 ترنج خوشگوار با  بش تیغ و 

 

 بر نهاد آن بانوی  ملک سپنج

ی تیغ و ترنج  بر کف هر دلی 

 

 گفت : ای زیبا  غزالان  چمن

 سرو و سمن
ی

 وی به باغ زندکی

 

 چو خرامد یوسف اندر این سرا

 هرکش  بُرّد  ترنج  خویش را
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 ناگهان  از  بوستان  دلگشای

 نمایان  گلعذاری دلربایشد  

 

 سرو  آزادی ، بتی  ناکو  نهاد

 سوی  بزم  ماهرویان  ره گشاد

 

 جلوه  رخسار  آن  فرزانه  زود

 عقل و هوش اهل محفل را ربود

 

یده  شد  جای   ترنج  دستها  بی 

 ناله ای کس ناشناد از درد و رنج

 

 گرچه از دستانشان خون می چکاد

 کشادچشم  آنان  ناز  یوسف  می   
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 دست  آنان  گر اسی   رنگ  بود

 جانشان  باگانه  از  آرنگ  بود

 

 اینک ای مردوخ ست ّ باز جوی

 راز آن افسانه را زین گفتگوی

 

  بُوَد
ی
 آنکه  محو  روی مخلوق

 گر ببیند حسن خالق چون شود

*** 

 ای برادر، جان انسان برتر است

 زانکه  باشد در تیول جسم پست

 

ی  لاکن  ای   جویای  راز   دلی 

 گر سوی هرجوهری روی آوری
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  تن  می  دهد
ی

 دیگری  بر بندکی

 طوق طاعت را به گردن می نهد

 

 زین جهت  مردی  اسی   جاه  شد

 دیگری   موسی   کلام   الله   شد

 

 روح تقوا پیشه را آن قدرت است

د  به دست  تا زمام جسم  را گی 

 

 خرقه  تن  را ز خود  سازد جدا

 تی  نبیند  جز  خدادر همه  گی

 

***** 
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 نکته دوازدهم

 سالک نوپا

 این   شنادستم   که   مرد   عابدی

 سالکی   نوپا   و   نامه   زاهدی

 

 شد روان سوی خراسان از قضا

 تا   ببوسد  تربت   پاک   رضا

 

 در  حریم  خسرو  ایران  زمی   

 زاده   موسی  ،  امام   هشتمی   

 

 نماز  شد  غریق  بحر  جوشان

 محو شد  در  وادی  راز  و نااز
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 از عبادت  با  ملک  همراز شد

 دیده  جانش  به  گیتی  باز  شد

 

 از زمی   و از زمان باگانه گشت

 صحنه هاب   دید  زیبا  و  پلشت

 

 دسته ای از زائران رخشنده روی

ه بوی  پاک جان، افرشته سان، پاکی  

 

 دسته ای دیگر چو دیو بد سرشت

 د بوی و با رخسار زشتبا تت  ب

 

 در شگفت  آمد  که  اینان  کیستند

 آن فرشته کیست ،  دیوان چیستند
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 از چه  شد  آن  بارگاه  پر جلال

 جای دیوان  و ددان  بد سگال ؟

 

 با  تن  لرزان   بر  آمد  از   حرم

م
َ
ژ
ُ
 بامناک  و   دل  پریشان   و  د

 

 بر  در  صحن  امام  دین   رضا

 دید  چون   ماه  فضاسر تراسیی   

 

ی  تهادست و  فقی    از  برون  پی 

ی ب  نظی    وز درون شاهی، امی 

 

 چهره  او  را  چنان افرشته  یافت

 شادمان گردید و سوی او شتافت
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ه  روی  نازنی     گفتش  ای  پاکی  

 وی ملک ساما و ای روشن جبی   

 

 از  چه   انبوه   ددان   دیو   خوی

 ده رویسوی این صحن وسرا بنها

 

م ،  سر تراش   گلعذار
ّ
 زین  ترن

ه شد  در چهره آن  تازه کار  خی 

 

 یافت  او را  سالکی در نامه راه

ه روشن  چون پگاه   تی 
 با رواب 

 

 کو   شناسد   عاب   ابناء   بسری 

 ب  خی    خود  رسواب   از   لاکن 
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 خواست تا آن پارسای دل پریش

 آشنا گردد به عاب نفس خویش

 

 ئینه ای ،  وآنرا  برُفتبر گرفت   آ

 در کف  آن مرد  زاهد  داد و گفت : 

 

 گر   تو  بیت    باطن   اهل   زمی   

 اندر  این  آئینه   خود  را   هم  ببی   

 

 زاهد  آن  آئینه  را  با  صد  شگفت

 از  دو  دست  مرد  سلماب    گرفت

 

ه  گشت  اندر  آن  آئینه   یکدم   خی 

 دیو  پلشتچهره ای  را  دید  چون  
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 از  رخ  دهشت  فزای  خود  رماد

 ب  خود ازخود گشت وآهی برکشاد

 

  همچو   بی   خشمگی   
ّ
 وز  تکی 

 آن  گران  آئینه  را  زد  بر  زمی   

 

 مرد  سلماب    بگفت  ای  رهگرا

 از چه  بشکستی  تو این  آئینه  را

 

 اندر   این   جسم   زلال   صاقلی

 منجلی چهره   جان   تو   گردد  

 

ه جان خود از کی  و جاه
 کن می  ّ

 ور  نه  این  آئینه  باشد  ب   گناه
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 ای  برادر  گر  مرید  و  سالکی

 گوش کن این نکته، ور نه هالکی

 

لگاه   در    ماان     یار  راه    می  

 درّه ها  بنهفته  باشد  ژرف و  تار

 

 درّه اول ،   ستادن  در  ره  است

 
ّ
 ف، گمره استگر کند سالک توق

 

 پیشوای  ما   امام   پاک  و  راد

 سالکان  را  اینچنی    هشدار  داد

 

 هرکه فردایش چو امروزش بود

 جز خس خسران ز گیتی ندروَد
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 ور پسینش از پگاهش بدتر است

 لعن و نفرین خدا را درخور است

*** 

 در  ساه چال  درون   نفس  دون

ده   باشد  گونه  گون  دامها  گسیی

 

جب و  دام  جاه دام
ُ
 غفلت ،  دام ع

 راه   ز  را    جانت مرغ     دارد باز 

 

 دام   را  گر  غزال   دل    نبیند  

 صاد  گردد  گرگ  خون آشام را

 

 زین  جهت   آئینه  ای  باید  زلال

 تا  در  او  بیند   رموز  نقد  حال
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 ای خوشا  مرد  رهی  ناکو  نهاد

 کز  عیوب  خویش  دارد  انتقاد

 

***** 

 

 این نوشتار را با قطعه شعری دیگر که برگرفته از سخنان عارف بزرگ ، آیة الله العظمی بهجت است ، به پایان می بریم : 

 یاد خدا

 

 شنادم     ز     استاد      دانشورم

 بر  آن   باورم  اینک  که     پاامی 

 

 بگفتا   که   روزیّ     افرشتگان

 پروردگار    جهان  بُوَد     یاد   

 

 



374 

 

 دمی  گر  ز  یادش  بتابند   روی

 و  ب   آبروی فرو  مایه   گردند 

 

 تو   نی   ای  پرستوی  فرخنده  بال

 که  در پاک جاب    نداری   همال

 

 
ی

 بُوَد    در    گلستان      بالندکی

   تو    بَراز   و  فراز
ی

 در    بندکی

 

 چو خواهی  کزت رخ  نتابد  نگار

 دگارپرور    از  یاد   مگردان  دل 

 

***** 
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 بسم الله الرحمن الرحام 
 

 به نام او ... 
 

 
 به نام دلی  یکتا 

 ب  همتا رهاب  بخش

 به نام او که انسان را روان بخشاد

 و گیتی را 

ردانه جان بخشاد
ُ
 به یُمن عشق این د

 

 جهان را با گل رخسار انسان روشناب  داد

 و این گل را 

 به عطر آرمانهای بلند خود

 ستود و آشناب  داد

***** 
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 س آزادیتندی
 

 شبانگاهی دل انگی   است 

 نسام شامگاه ما

 چه روح افزا و گلبی   است 

 فضای محفل رندان

 زعطر لاله های سرخ

 به زیر چیی تابان فلک امشب

 چو مینو عنی  آمی   است
 

 صبا ای پاک دلداران هم پامان

 جداب  ها گرفتارند
 که در چنگال شاهی  

 و هر شام  و سحرگاهی 

 ی صحراب  ز هجران شقایق ها

 به جای اشک ، از هر دیده خون بارند



378 

 

 

 باا ای قاصد آلاله های باغ تنهاب  

ا پوش ما بگذر   ز کوی خض  خض 

 و عااران مست محفل ما را 

 ز چشمان خمار آلود آن زیبا ترین نرگس

 شمامی ارمغان آور

 

 باا ای بلبل دستان 

 بی  پاغام سرمستان

 به عمق سینه تفتاده سینا 

 ه های طور آگاهیبه اوج قل

 به نزد شهریار پاکباز کشور دلها
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 بگو ای تکسوار سرزمی   عشق

 و ای شیواترین گلواژه هستی 

 پناه ب  پناهان، یار محرومان

 و ای تندیس آزادی

 که شاخ و برگ طوبای کرامت را تو بناادی

 

ین تو ای سردار  سلام ما به رؤیاهای شی 

 و ای رعناترین سرو جهان آرا

 اعاان ب  وفای راه جاویدتنگر بر د

 که بر دلدادگان عدل و ایمان حکم می رانند

 و خود را گِرد شمع قامتت پروانه می خوانند

 

 من از دشمن نمی گویم 

د  که از باگانه جز نامهرباب  برنمی خی  
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 و از دندان گرگ بیشه نفرت

 در دل صحرا نمی ریزد شقاوتبجز خون 

 من از یاران سخن دارم

 

 روان سالار آزادیببی   ای کا

 ردای نالی سلطان استبداد

ی در شب باداد  نماد دین ستی  

 ه زیب دوش داعاان عدل و ایمان شددوبار 

 

 خرگاه زور و زرمگر 

 کنام روبهان عرصه تزویر

ان و هژبران شددوباره بزمگاه  زه بی   سری
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  ببی   آئی   یزدان را 

 که چونان تندری غران

 صلا زد بر دیار سرد خاموشان

 آزادی و استقلال ما را ارمغان آورد و 

 افیون خلفی خفته نامادند چنان

 

 و این نودولتان لاله زار ما 

افت را  ار سری  غزالان چمی  

 که با دست تهی بر اژدهای گرزه شوریدند

 وز آنان قمری اندیشه از زندان رها گردید

 دژ اندیشه اش گفتند و بر این گفته بالادند
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 سرود همنواب  

 

 شبانگاهی غبار آلود

 هواب  تار و قی  اندود

 دیاری ب  رمق چون خانه ارواح 

 در این سرما

 چراغ کم فروغ آسماب  هم 

 چو شمع خفته دلهای نومادان نمی سوزد

 

 و از ژرفای زندان قناریها

 تو گوب  جز صفی  شوم شلاق جفاکاران 

دنواب  بر ن  می خی  
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 باا بنگر

 ز بام زوزه گرگ خزان و نشیی سرما

 به دشت سینه مرغان خوش آوا

 بجز آلاله خونی   

 گلی دیگر نمی روید

 

 در این صحرای ب  رحمی

 گلوی آهوان خسته پاکر را 

 بجز بی  پلشت بیشه محنت 

 کش دیگر نمی بوید

 

ه و خاموش  در آن ماتم سرای تی 

 دیار ما 

 به گورستان شهر لالها می ماند
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 که حتی ناله سرد  قناریهای در بندش

 ماان برج و باروی زمخت شهر می خشکاد

 و هر گلواژه ای بر شاخسار دل

 ز بام خار ب  رحم مغالان شقاوتها 

ار می پژمرد  چو یاس رسته بر شی  

 

 در آن خاموسیی مرگ آفرین اما 

 هزاری از تبار نور

 ز روی شاخه طوب  

 زد بر دیار ماصلا 

 که هان ای بلبلان خسته و خاموش

 چرا بر جرگ کرکسها نمی تازید

 و مرغان خوش الحان را 

 ز دام حاله باگانگان آگه نمی سازید
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 از آن فریاد رعد آسا

 به ناگه از درون سینه سرخ پرستوها

 نخستی   تندر عصاان 

 چو برکاب  خروشان شد

 ز هر زخم گلوی قمریان در چنگل شاهی   

 هزاران چشمه زاینده و گلفام

 تراوش کرد و جوشان شد

 

 در آن هنگام

 ز یُمن تابش خورشاد آگاهی

ان در زنجی    سحاب  بر فراز بیشه شی 

 ز اوج آبشار پاک رستاخی   محرومان

 فرو پاشاد  باران روانبخش رهاب  را 
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 ز هر گلدسته مهتاب 

 سروسیی با نوای عشق 

 و با آهنگ داوودی به ما آموخت

 سرود همنواب  را

 

***** 
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 فانوس دریاب  

 سحرگاهان 

 گلاب ناب تنهاب  

ر کرد
ّ
 وجودم را معط

 در آن خلوت سرای با صفای دل 

 درخشان کوکب اندیشه های آسمان پاما

 فضای بزم جانم را منوّر کرد

 

 گران موخ  

 ز دریای زمان برخاست

وزه فام عشق و آگاهیمرا از معبد   فی 

 کنار ساحل آرام آن دریاچه زیبا 

 به اقاانوس شور انگی   دیگر برد
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 به آن دریای طوفاب  

 که با فریاد غواصان به جوش آمد

 به آن آتشفشان خشم شب سوزان

 که چونان اژدهای پور عمران در خروش آمد

 

ی   به دشتستان سرسی  

 که از پاکار آن سردار جنگل قصه ها گوید

 به نخلستان جان بخشی 

 که جای هر جوان در سایه سارش لاله ها روید

 

 به دامان کویر خشک و سوزاب  

 که با خون شقایق آبااری شد

 به اوج قله های کوهساراب  

 که سال خشم انسانها
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 از آن بر کاخ باداد ستمکاران

 فرو غلطاد و جاری شد

 

 در آن دریا

 ماان ابرهای خاطرات خود

 قندیل درخشاب  شدم مبهوت 

 همان فانوس دریاب  

 که راه ساحل آرامش جان را 

 به مرغان سپاد موج پاما می کند اهدا

    

 در آن بزم خاال انگی   

 در آن سینای سحر آمی   

 کش گفتا به آهنگ سروش خفته وجدان

 رسان ای شاهد عیت  
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 پاام عندلیبان را 

 به نسل زنده فردا

 

 ه ها سازمبر آنم تا ز گلبانگ رهاب  واژ 

 وز آهنگ جوانان به خون آغشته میهن

 ماان چهارسوق روشن تاری    خ

دازم ایه تندیش بیر  به کلک شعر ب  پی 

 

 بر آنم تا از آن مشعل

ی را   شم تصویر سی  
َ
 ک

 که چونان سرو رعنای بهارستان آزادی

 جوان و شادمان ماند
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 وز آن خورشاد نور افشان

 شمعی بر افروزم
ی

 به سقاخانه آزادکی

 عراکه هر سر گشته را چون کوکب شِ 

د. 
َ
 چراعی  جاودان مان

 

***** 

 

 

 

 


